
  ماهيت وحي و مسأله تساوي اديان

  ∗∗∗∗محمدرضا بلانيان

  ∗∗∗∗∗∗∗∗بمانعلي دهقان منگابادي

  :چكيده
نظريه تكثرگرايي ديني كه مدعي تساوي اديان و مذاهب در حقانيت و 

راي رويكردها و تساوي دينداران در امكان نجات و رستگاري است، دا

ترين رويكرد، ديدگاهي است كه سعي  مهم. باشد تقريرهاي متفاوتي مي

اين نگرش، . دارد اين تئوري را از نگرشي خاص به وحي استخراج نمايد

مقاله حاضر . انگاري يا تجربه ديني تلقي كردن وحي است همان تجربي

وحي  هاي بديل نظريه تجربه ديني در خصوص ماهيت ضمن بيان تئوري

يند آنها در نظريه تكثرگرايي ديني، به بررسي امكان يا آو نشان دادن بر

اين مقاله درصدد اثبات . پردازد عدم امكان انتاج اين نظريه از آنها مي

تنها ازطريق رويكرد  اين فرض است كه نظريه تكثرگرايي ديني نه

ز كمك هيچ تلقي ديگري درباره وحي ني به وحي، بلكه به تجربي نسبت

  .قابل توجيه نيست
  اي، ديدگاه گزاره يني،تجربه دوحي، تكثرگرايي ديني،  :گان كليدي واژ

  .ديدگاه فعل گفتاري 

  
  

  

                                                 

  .گروه معارف اسلامي دانشگاه يزد عضو هيأت علمي ∗
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  طرح مسأله

ترين مفاهيم  خصوص در اديان الاهي از اساسي در فرهنگ ديني و به» وحي«مفهوم 
يـب  روست كـه روزنـه انسـان بـه جهـان غ      نقش بنيادي وحي از اين. آيد شمار مي به
باشد و از همين منفذ است كه تعاليم ديني و الاهي به آستان زنـدگي بشـر فـرو     مي
بنابراين روشن است كه هرگونه تغيير در نوع نگاه انسان به ايـن موضـوع و   . آيند مي

يند دينداري انسان، تأثير عميـق و انكارناپـذيري ايجـاد    آماهيت آن، در مجموعه فر
  .خواهد كرد

كنند راه توجيه نظرياتي جديد و  اي سعي مي ر است كه عمدهبا توجه به اين تأثي
. پردازي در حوزه ماهيت وحـي بـاز كننـد    طريق نظريهاصل دين را از متفاوت درباره

باشد، ديـدگاه تكثرگرايـي    ازجمله نظرياتي كه اين پندار در مورد آن قابل رديابي مي
فيلسوف دين  1جان هيككه  -اين ديدگاه بنابر مشهورترين رويكرد آن . ديني است

برخلاف ديدگاه سـنتي، مـدعي تسـاوي اديـان      -قرن بيستم، آن را ارايه كرده است 
اين مقالـه  . وحياني در حقانيت و تساوي دينداران در امكان نجات و رستگاري است

درصدد است، بر پندار كساني كه سعي دارند نظريـه تكثرگرايـي دينـي را بـا تلقـي      
نتاج نمايند، خـط بطـلان بكشـد خواننـده از رهگـذر آن      خاصي از مفهوم وحي است

پردازي ديگري در  گونه نظريه تنها نظريه اين گروه درباره وحي، كه هيچ دريابد كه نه
  .باره، توان دفاع منطقي از تئوري تساوي اديان را ندارد اين

  
  ماهيت وحي

شده است كه طور كلي در پاسخ به سؤال از چيستي وحي، سه ديدگاه اصلي ارايه  به
بنـابر  . اي، ديدگاه تجربـه دينـي و ديـدگاه افعـال گفتـاري      ديدگاه گزاره: عبارتند از

مطـرح سـاختن    ،تقريري كه ما در اين مقاله درباره اين سه نظريه ارايه خواهيم كرد
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هـا را   ها تحت اين سه عنوان، مشابه طرح كساني است كـه ايـن ديـدگاه    اين ديدگاه
ام حقايق، نظريه تجربه ديني و نظريه املاي الفاظ معرفي تحت سه عنوان نظريه اله

اي، همان ديدگاه الهام حقايق است و نظريه  نمايند؛ به اين بيان كه ديدگاه گزاره مي
  .افعال گفتاري نيز تفاوت روشني با ديدگاه املاي الفاظ ندارد

  
  اي ديدگاه گزاره. 1

ايـن  . طرف خدا به پيـامبر اسـت  بر اساس اين ديدگاه، وحي نوعي انتقال اطلاعات از
محـوري ايـن    مفهـومِ . اي دارند كند، ماهيت گزاره اطلاعاتي را كه پيامبر دريافت مي

ديدگاه كه عدم دقت در آن باعث برداشت نادرست از اين نظريه خواهد شد، مفهـوم  
منظور از گزاره در منطق، قولي است كه احتمال صدق و كذب داشته . است» گزاره«

گونـه نيسـت؛ بلكـه در     اي اين اما در وحي گزاره» .هوا ابري است«ند جمله باشد؛ مان
هـاي طبيعـي اسـتقلال     هايي هستند كـه از زبـان   اين ديدگاه، حقايق وحياني گزاره

جانب خداوند، اطلاعات محضي هستند كـه  طبق اين نظريه، حقايق ارسالي از .دارند
حياني مفاهيمي هستند كه خدا عبارت ديگر، حقايق و به. صورت زباني خاصي ندارند

كنـد و او آنهـا را در قالـب      نازل مـي ) ص(واسطه بر قلب پيامبر آنها را باواسطه يا بي
يـامبران،  پس طبق اين نظريه، اصل ادعاهـاي پ  .نمايد زباني خاص به مردم ابلاغ مي

  .جانب خود ايشان استازجانب خدا و عبارت از
تـرين نظريـه    اي، قديمي د ديدگاه گزارهان برخي از نويسندگان معاصر مدعي شده

همچنين گفته شده است كه عموم فلاسفه و متكلمـان  . در مورد سرشت وحي است
نيـا،   قـائمي ( .انـد  سينا و غزالي ايـن ديـدگاه را پذيرفتـه    اسلامي همچون فارابي، ابن

اما با توجه به اينكه عموم پيروان اديـان آسـماني بـا ايـن فـرض       )40 - 35 :1381
اند كه اينها سخنان خدا هسـتند و ايـن مطلـب ازطريـق      يم پيامبران را پذيرفتهتعال

بخشي به آنها القاء شده  طرز اطمينان كتب آسماني همچون تورات، انجيل و قرآن به
كند، بعيـد   اي، سرشت زباني وحي را انكار مي است و با التفات به اينكه ديدگاه گزاره
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گرايـان، تـورات و انجيـل كـلام      ؛ از نگاه سنتاست بتوان دو مدعاي فوق را پذيرفت
گروهــي از مســيحيان نيــز معتقدنــد )  110و  109: 1376كيوپيــت، . (پروردگارنــد

انـد و آيـات قـرآن نيـز      هاي مقدس با همين الفاظ بر حضرت مسيح نازل شده كتاب
در مقابل، كساني با الهـام از  . غير قابل تشكيكي بر اين مطلب صراحت دارند شيوه به

را » امـلاي الفـاظ  «اي بـاعنوان   مضامين متون مقدس و خصوصاً قرآن كريم، نظريـه 
شـنيدند و آن را   مطرح نمودند كه بنابرآن پيامبران در جريان وحي، كلام خدا را مي

ترين ديدگاه درباره سرشت  ايشان اين عقيده را قديمي. كردند عيناً به مردم ابلاغ مي
  ) 51: 1385شاكر، . (اند ستهوحي در ميان اديان ابراهيمي دان

ه يـك از ايـن س ـ   البته صاحب قول نخست نيز در پاسخ به اين سـؤال كـه كـدام   
توان بر وحي قرآني و اسلامي منطبق دانست، وحـي اسـلامي را گـامي     نظريه را مي

. داننـد  اي و گفتـاري مـي   اي دانسته، آن را داراي دو لايـه گـزاره   فراتر از وحي گزاره
» املاي الفاظ«كه اين تعبير ديگري از همان نظريه ) 169 - 167: اننيا ، هم قائمي(

است؛ چرا كه براساس هر دو قول، خداوند هم حقايق را الهام كـرده و هـم الفـاظ را    
  .املا نموده است

اما درخصوص نظريه حكما و انديشمندان اسلامي كه بنابر تفسير شهيد مطهري 
ي انطباق بيشتري دارد و ديدگاه املاي الفـاظ  ا حسب ظاهر با ديدگاه گزاره از آن، به

شود، چه بايـد گفـت؟ براسـاس ايـن تفسـير، فلاسـفه اسـلامي         از آن استنباط نمي
گونه كـه در جريـان ادراك عقلـي، انسـان      سينا برآنند كه همان همچون فارابي و ابن

گيرد و سپس با تعالي درجات، حالت عقلانيـت و   يك صورت حسي را از طبيعت مي
گيرد، روح پيامبر نيز با استعداد خاصي حقايق را در عالم معقوليت  ت به خود ميكلي

ايـن   پوشـاند؛ بـه   گيرد و پس از نزول، بر آنها لبـاس محسـوس مـي    و كليت خود مي
صورت معقول و مجرد ملاقات كرده است، در مراتـب   ترتيب، حقايقي را كه پيامبر به

آيـد و بـه ايـن     مسموع يا مبصـر در مـي  صورت امر حسي  كند و به وجود او تنزل مي
در توجيه عدم تنافر اين ديدگاه با ) 86: 1375مطهري، . (شود ترتيب وحي نازل مي
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كه ظاهراً مورد تأييد آيات قـرآن اسـت، دو راه بيشـتر وجـود     » املاي الفاظ«نظريه 
 تـوان  ندارد؛ نخست اينكه بگوييم زباني بودن وحي را تنها از گزارش خود پيامبر مـي 

سينا و فارابي صرفاً به ارايـه بحثـي عقلـي درخصـوص      كه ابن استنباط كرد؛ درحالي
اند و عقل را ياراي درك سرشـت زبـاني وحـي نيسـت و      كيفيت نزول وحي پرداخته

دوم اينكه ) 170 - 169: نيا، همان قائمي. (ورد خود وحي استافهم اين موضوع، ره
پيـامبر در تنـزل حقـايق دريـافتي     د دست به تأويل كلام حكما بزنيم و بگوييم خـو 

صورت امر حسي مبصر يا مسموع نقشي ندارد و اين كار نيـز بـا اراده    جانب خدا بهاز
  )52: شاكر، همان. (خدا صورت مي پذيرد

پيداست كه توجيه نخست، نوعي اقرار به عـدم انطبـاق ديـدگاه عقلـي حكمـاي      
ون ديني اسلامي در ايـن  مسلمان درباره سرشت وحي با نظريه حاصل از قرآن و مت

سينا و عـدم تنـافر    نوعي از نظريه امثال فارابي و ابن مورد است؛ حال اگر بخواهيم به
تري از عهده ايـن   نحو موجه رأي دوم به ،آن با آيات قرآني دفاع كنيم، در آن صورت

  .آيد كار برمي
فاده نكته ديگر اينكه بعضي از نويسندگان غربي كه از عنوان تجربـه دينـي اسـت   

انـد كـه بـا آنچـه در بـاب ديـدگاه        اي تقرير كـرده  گونه كنند نيز نظريه خود را به مي
  :گويد عنوان مثال نينيان اسمارت مي به. اي گفتيم ناهمخواني ندارد گزاره
  

 [عيســي ســخنان  ]حضــرت[هــاي دينــي و نيــز  رويــدادهاي تــاريخي، تجربــه
ب مقدس درباره آنها سخن نيستند؛ بلكه آن چيزي هستند كه كتا ]ساخته انسان
هاي كتـاب مقـدس    اند كه گزاره آنها خود گزاره نيستند؛ اما موضوعاتي. گويد مي

  )25: 1383، اسمارت. (اشاره به آنها دارد
  

اي بـا   شود كه تفاوت ديـدگاه گـزاره   طور طبيعي اين سؤال مطرح مي در اينجا به
دهـد   چنين پاسـخ مـي   ديدگاه تجربه ديني در چيست؟ اسمارت خود به اين سؤال،
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  :كه
  

گـردد،   اي تلقي مـي  مطلب مذكور با اين بيان كه وحي در اينجا امري غير گزاره
روشن است كه وقتـي خداونـد، خـود را بـر پيـامبري      . بندي شود تواند جمع مي

  )26 :همان . (كند، اين فرايند مستلزم نوعي تجربه خود پيامبر است آشكار مي
  

اي منكـر آن نيسـتند كـه پيـامبر در      ديدگاه گزارهمنظور اين است كه صاحبان 
آنها قبول دارنـد كـه پيـامبر در جريـان     . شود حادثه وحي، صاحب تجربه خاصي مي

اي وحياني هم خواهد  گيرد تجربه ارتباط با فوق عالم طبيعت، همراه با پيامي كه مي
آورد،  گويند اساس دين و شريعتي كـه پيـامبر بـراي مـردم مـي      داشت؛ اما آنها نمي

همان تجربه است؛ بلكه معتقدند ركن اصلي دين، آن پيامي است كه پيامبر از خـدا  
  .گيرد مي

  
  ديدگاه فعل گفتاري. 2

با وجود اينكه ظهور اين نظريه، پس از طرح ديدگاه تجربه ديني اسـت، امـا از آنجـا    
ا تنه ـ» فعـل گفتـاري  «كه در بحث ارتباط اين نظريات با نظريـه پلوراليسـم دينـي،    

برانگيز است، توضيح مختصر اين ديدگاه در ابتدا و بررسي  نظريه تجربه ديني چالش
 1ال آسـتين، . اين نظريه متأثر از افكار جـي . كنيم مفصل آن را در به آخر مطرح مي

تصويري كه از قديم درباره ارتباط زبـاني  . فيلسوف زبان مشهور در قرن بيستم است
است؛ يعني وقتي ارتباط زباني » جمله«باط زباني مطرح بوده، اين است كه واحد ارت

نماييم؛ اما آسـتين در مقابـل ايـن فكـر      كنيم، فقط جملاتي رد و بدل مي برقرار مي
معتقد است واحد ارتباط زباني، افعال گفتاري است؛ به اين معنا كـه ارتبـاط زبـاني    

                                                 

1.J. L. Astin.  
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بيان ديگـر، هـر   به . اي، افعالي گفتاري انجام دهد يابد كه گوينده هنگامي تحقق مي
كه در يكي از ايـن سـه   . دهد اي هنگام ارتباط زباني خود، افعالي را انجام مي گوينده

فعل  ؛فعل بعد گفتار. ل ضمن گفتار؛ سهفع. فعل گفتار؛ دو. يك: گيرند گروه قرار مي
فعل ضمن گفتـار، عملـي اسـت كـه گوينـده      . گفتار، همان عمل گفتن چيزي است

فعل بعـد  . دهد، مانند هشدار يا وعده دادن به مخاطب ضمن گفتن چيزي انجام مي
شود؛ مانند تـأثيرات گونـاگوني كـه     گفتار نيز فعلي است كه همراه با گفتار انجام مي

مـثلاً وقتـي   ) 73 - 71: نيا، همان قائمي. (شود در احساس و افكار مخاطب ايجاد مي
م كه ايـن كـاري گفتـاري    اي جمله معناداري بر زبان آورده» در را ببنديد«: گوييم مي

دهيم كـه   است و در ضمنِ اين كار گفتاري، محتوايي خاص را به مخاطب انتقال مي
است؛ مثلاً فعل ضـمن گفتـار در مثـال فـوق، امـر اسـت و       » فعل ضمن گفتار«اين 

كند و او را بـه   نهايت اينكه اين افعال گفتاري ما در مخاطب حالتي خاص ايجاد مي
. نمايـد  ايجاد مـي ... مانند اينكه در مخاطب، ترس، شرم يا: دكن كاري خاص وادار مي

اي كه وحـي   حال براساس نظريه. نام دارند» فعل بعد گفتار«اينها افعالي هستند كه 
بـه پيـامبر    خدا نسبت» فعل گفتاريِ«داند،  به پيامبر مي را افعال گفتاري خدا نسبت

» فعل ضمن گفتارِ«كند و  يه مياين است كه جملاتي را به زبان خاصي بر پيامبر ارا
كرده، او را مـأمور بـه    خدا اين است كه پيام خاصي را با آن جملات به وي الهام مي

نيز كه در اصل سرشت وحي دخيـل نيسـت، آن   » فعل بعد گفتار«. كند ابلاغ آن مي
: توان گفت بنابراين مي. تأثيري است كه اين افعال بر خود پيامبر و مخاطبان او دارد

عاي اين ديدگاه اين است كـه اولاً، وحـي سرشـت زبـاني دارد و از زبـان مسـتقل       اد
به اين معناسـت كـه   » خدا بر پيامبر وحي كرده است«: شود نيست و اينكه گفته مي

او ارتباطي با خدا برقرار كرده است؛ ثانياً، دراين ارتباط زباني، افعالي گفتاري صورت 
به زبان خاصي بر پيامبر اظهـار كـرده اسـت و    گرفته است و خدا جملات معنادار را 

به اين ترتيب، تفاوت اين ديدگاه بـا  . اند اين جملات، محتوا و مضمون خاصي داشته
دانـد؛ امـا ديـدگاه     اي در اين است كه وحي را داراي ماهيت زباني مـي  ديدگاه گزاره
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  )74: ننيا، هما قائمي. (داند كه سرشت زباني ندارند قبل، وحي را اطلاعاتي مي
رسد نظريه فعل گفتاري وحـي بـا شـرحي كـه از آن گذشـت،       نظر نمي اكنون به

پيشگفته داشته باشد؛ چراكـه نهايتـاً مـدعاي    » املاي الفاظ«تفاوت بارزي با ديدگاه 
هر دو ديدگاه اين است كه هم الفاظ وحياني با زبان خاص خود و هم پيام و معـاني  

شكل كاملاً معصومانه آنها را بـه بشـر منتقـل     مندرج در آنها از خداست و پيامبر به
  .كند مي

  
  يند دو ديدگاه در بحث پلوراليسم دينيآبر

اي بـراي   بناي محكم و قابـل اسـتفاده   تواند سنگ كدام از دو ديدگاه مذكور نمي هيچ
هاي طبيعي و  تئوري تساوي اديان باشد؛ زيرا خواه وحي را اطلاعاتي مستقل از زبان

واسـطه زبـان طبيعـي     انيم و خواه آن را اطلاعـاتي بـدانيم كـه بـه    طرف خداوند بداز
تـوانيم   خاصي در قالب افعال گفتاري مذكور در اختيار پيامبر قرار گرفته است، نمـي 

هـا از متـون    هاي متعددي كه در مقابل معتقدان به اصالت تكثـر قرائـت   براي اشكال
از اين دو نظريه گردن بنهـيم،  به هركدام . هاي مناسبي بيابيم ديني قرار دارد، پاسخ
صـورت   جانـب خـدا بـه   ر ازايم كه فهم اطلاعـات دريـافتي پيـامب    درحقيقت پذيرفته

به حقانيت و عدم آن  صددرصد غيرممكن نيست و نيز فهم ما از آن اطلاعات، نسبت
انتهاي خدا منافات دارد كـه بـا    اقتضا نيست؛ زيرا اين حداقل با حكمت و علم بي بي

مگـر خـدا عـالم مطلـق     . موضوع، چنان اطلاعاتي را براي ما ارسال كنـد علم به اين 
مقتضاي علمش همه چيـز را   الاطلاق نيست؟ اگر هست به نيست؟ مگر او حكيم علي

داند و  توانيم به درك صحيحي از كلام او برسيم را نيز مي پس اينكه ما نمي. داند مي
بـه شكسـت اسـت، انجـام     زند، كـاري را كـه محكـوم     پس چون عبث از او سر نمي

بنابراين اگر ما از درك سخن خدا عـاجز باشـيم و تفاسـير مـا از كـلام او      . دهد نمي
يكسره باطل باشد يا پيامبر، پيام او را متناسب با فهم خود اخذ و به مردم ابلاغ كند 
و يا اينكه اين امكان وجود داشته باشد كه راه تلقي و دريافت پيام الاهي و مراد خدا 
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آن پيام براي بشر بسته باشد، معنا ندارد خدا با ما سخن بگويد و سعي در هدايت از 
بنـابراين بـه فـرض درسـتي چنـين      . و راهنمايي ما داشته، بر ما اتمام حجـت كنـد  

شود؛  گيري نمي ادعاهايي، حقانيت همه اديان و يا تساوي آنها در اين حقانيت نتيجه
ن باطلند و دين و دينداري، بعث انبيا و انزال بلكه نتيجه اين خواهد بود كه همه اديا

بنابراين در اين حالت، پلوراليسـم يعنـي   . خردي است كتب، كاري عبث و از روي بي
  .كشيدن خط بطلان بر تمامي اديان

مؤيد مهمي بر اين مطلـب اسـت كـه    علاوه بر اين، توجه به آموزه عصمت انبيا، 
پلوراليسـم   تـوان راه را بـراي نظريـه    نمياي و فعل گفتاري  طريق دو ديدگاه گزارهاز

اي بدين معناست كـه او   كه عصمت پيامبر در ديدگاه گزارهديني هموار ساخت؛ چرا
حقايقي را از خداوند دريافت كرده و در فهم اين حقـايق نيـز مصـون از خطاسـت و     
. همان حقايق را بدون كاستي و فزوني و يا تفسير شخصي به مردم ابلاغ كرده است

ديدگاه فعل گفتاري نيز لازمه عصمت پيامبر اين است كه او در افعـال گفتـاري،   در 
ضمن گفتار و بعد گفتار، مصون از خبط و خطا باشد، بدين معنا كه اولاً، وحي را بـا  

كار برده است، به مردم گزارش دهد؛ ثانيـاً،   كه خدا به) افعال گفتاري(همان الفاظي 
را دقيقـاً دريافتـه، بـه ديگـران     ... ر، نهي، اخبار وافعال ضمن گفتاري خدا ازقبيل ام

ت وحـي بـر خـود پيـامبر و     انتقال دهد؛ ثالثاً، افعال بعد گفتاري وحي، يعني تـأثيرا 
بـه ايـن ترتيـب، ديگـر ممكـن      . همان صورت باشد كه مراد خداوند است ديگران به

خود پيامبر اي از وحي، در كنار اراده خدا، نقش مستقلي براي  نيست در هيچ مرحله
مـثلاً  . قائل شد و از اين رهگذر، جاده ناهموار پلوراليسـم دينـي را نيـز همـوار كـرد     

اي، همـه پيـامبران معنـاي واحـدي از خـدا       بنابر ديدگاه وحي گزاره: توان گفت نمي
اند؛ اما تفاوت انبياء در اين است كه هر پيامبري، آن معاني را متناسب  دريافت كرده

ب الفاظ ريخته است؛ زيرا لازمه نكته اخير اين قـول، تشـكيك در   با فهم خود در قال
امكان تلقي صحيح پيامبر از حقايق مندرج در پيام الاهي است و اين يعني تشكيك 

  .در عصمت پيامبر
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  ديدگاه تجربه ديني. 3

انگاري وحي كه انگيزه خـود   و مدافع نظريه تجربه كتاب بسط تجربه نبويصاحب 
گفتن از بشريت و تاريخيت دين و تجربه ديني دانسته اسـت،   از نگارش آن را سخن

  :صورت توضيح داده است در اثر ديگر خود، تجربه ديني را به اين
  

ايـن مواجهـه در   . تجربه ديني عبارت است از مواجهه بـا امـر مطلـق و متعـالي    
صورت رؤيا، گاه شنيدن بويي و بانگي،  شود؛ گاه به هاي گوناگون ظاهر مي صورت

اي، گـاه قـبض و    ديدن رويي و رنگي، گاه احساس اتصال به عظمت بيكرانـه  گاه
اي، گاه احساس حضـور   ظلمتي، گاه بسط و نورانيتي، گاه عشق به معشوق ناديده

روحاني كسي، گاه اتحاد با كسي يا چيزي، گاه درك سـري و كشـف رازي، گـاه    
تـوان نـام    نهـا مـي  بر همه اي... اي، عطشي، برقي، جمالي، بهجتي و درآمدن جذبه

  )7 :1377. (تجربه ديني نهاد
  

نام تجربه ديني اسـت كـه هـم تجربـه      يندي كلي بهآسخن فوق توضيحي كلي از فر
گيرد و هم تجربيات ديني عموم متدينين را؛ اما در شـرح   پيامبرانه وحي را دربر مي

ب شود، صـاح  ياد مي» وحي«و توصيف تجربه ديني شخص پيامبر كه از آن باعنوان 
  :نويسد اين اثر مي

  
آيـد و در گـوش و    بيند كه گويي كسي نزد او مي در اين تجربه، پيامبر چنين مي

خوانـد و او را مكلـف و موظـف بـه ابـلاغ آن       هايي را مي ها و فرمان دل او پيام
كند و آن پيامبر، چندان به آن فرمان و آن سـخنان يقـين    ها به آدميان مي پيام
شـود و   كند كه آماده مي احساس اطمينان و دليري مي آورد و چنان در خود مي

تنه بايسـتد و وظيفـه    ها، يك ها و دشمني ها و حمله ها و تنگي در مقابل همه تلخي
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  )3: 1378. (خود را بگذارد
  

اي است كه با وجـود   آنچه درخصوص ديدگاه سوم گفتيم، گزارشي كلي از نظريه
رب و شرق بر آن ارايه شـده اسـت، امـا    اينكه شواهد متعددي از آثار انديشمندان غ

عنـوان يـك نظريـه متمـايز،      موطن اصلي آن، جهان غرب و خاستگاه اصـلي آن بـه  
ادعـا   مسيحي ايمانوي در كتـاب  . است) م1834-1768( 1هاي شلايرماخر انديشه

كرده است كه تجربه ديني، تجربه عقلي يا معرفتي نيست و به اين وسيله، شـرايطي  
او . هاي خاص قلمـداد كنـد   تا بتواند وحي را نوعي تجربه ديني انسانرا مهيا ساخته 

  :گويد مي
  

احساس اتكاي مطلق و يكپارچگي به مبـدأ يـا قـدرتي متمـايز از     ) تجربه ديني(
اي شهودي است كه اعتبارش قايم به خود اسـت   اين تجربه، تجربه. جهان است

چون اين تجربه، نوعي . اشدب و مستقل از مفاهيم، تصورات، اعتقادات يا اعمال مي
تـوانيم آن را   رو نمي رود، از اين احساس است و از حد تمايزات مفهومي فراتر مي

 و ديگـران،  پترسون. (توصيف كنيم؛ اين تجربه، حسي و عاطفي است، نه معرفتي
1376 :41(  

  
 3، ويليـام جيمـز  )1937 -1869( 2از آن پس، افراد بسياري ازقبيل، رودلـف اتـو  

در بسـط و حـل و فصـل    ... و 5، پراودفوت)1921( 4ويليام آلستون) 1910- 1842(
پيچيدگي و مشكلات اين نظريه كوشـيدند و رويكردهـاي مختلفـي از آن را عرضـه     

                                                 

1. Schleier macher 
1. Rudolf otto. 

2. William jams. 
3. William Alston. 

4. Proudfoot. 
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شرح رويكردهاي مختلف اين نظريه و توصيفات مختلفي كـه بـراي سرشـت    . كردند
حث ما اثري ندارد؛ امـا  اند و اتخاذ موضع درباره آنها در روند ب تجربه ديني ارايه كرده

گرايان ديني دربـاره موضـوع بحـث مـا ضـروري       دانستن هسته مشترك كلام تجربه
  .نمايد مي

  

  گرايي ديني هسته مشترك رويكردهاي تجربه. 3-1

اي  عنوان ديدگاه كاملاً متفاوت از ديدگاه سنتي، برخلاف ديدگاه گزاره اين ديدگاه به
  :گويد مي
  

و گزاره نيست؛ نوعي انكشـاف خويشـتن خداونـد     وحي از سنخ دانش و معرفت
: 1379فعـالي،  . (كند كند، بلكه خودش را وحي مي است؛ خداوند گزاره وحي نمي

355(  
  

. ( دانسـت  شلايرماخر وحي را با انكشاف نفس خداوند در تجربه ديني يكـي مـي  
اي از حقـايق   برطبق اين ديـدگاه غيرزبـاني، مضـمون وحـي مجموعـه     ) 357: همان
ره خداوند نيست؛ بلكه خداوند از راه تأثير گذاشتن در تاريخ، وارد قلمرو تجربـه  دربا

  :در اين ديدگاه. گردد بشري مي
  

هـاي انسـان بـراي     احكام كلامي، مبتني بر وحي نيستند؛ بلكـه بيـانگر كوشـش   
  )149: 1376 هيك،. (روند شمار مي شناخت معنا و اهميت حوادث وحياني به

  
  :گويد ري ميهيك در جاي ديگ جان
  

معنايي  كار گيرم؛ به تري به را در معناي گسترده) وحي(ام كه آن  من سعي كرده
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هـاي اعجـازآميز    هاي مكشوف از ناحيه الهي يـا مداخلـه   كه الزاماً مستلزم گزاره
هاي ديني اصـيل و   خداوند در جريان تاريخ بشر نيست؛ بلكه در آن تمام آگاهي

ل حضور فراگير و مسلط و فشار بازدارنده حقيقت راستين بشري، بازتابي در مقاب
  )172: 1378. (الهي است) واقعيت(
  
گرايـي دينـي را    شود، اين است كـه تجربـه   اي كه از اين سخن حاصل مي نتيجه

چنـين  . اي نيـز شـامل شـود    اي درنظر گرفت كه ديدگاه وحي گـزاره  گونه توان به مي
ي، ماننـد انكشـاف خـدا در حضـرت     اي وح ـ اي، هم اشكال غير گزاره معناي گسترده

گيـرد و هـم    مسيح يا انكشاف خدا در وقايع خاصي همچـون معجـزات را دربـر مـي    
. اي وحي را؛ اعم از آنكه الفاظ نيز وحياني و يا صرفاً الهام حقايق باشند اشكال گزاره

كنـد ايـن اسـت كـه پيـامبر در همـه        اي را مهيا مي آنچه بستر امكان چنين گستره
واجـد يـك    -اعم از اينكه صاحب مأموريتي بشـود يـا خيـر     -شده وحي اشكال ياد
چنانكـه قـبلاً    -اي نيـز   اين چيزي است كه صاحبان ديـدگاه گـزاره  . شود تجربه مي
منكر آن نيستند؛ اما نكته جدايي تجربـه دينـي از ديـدگاه سـنتي ايـن       -اشاره شد 

بين همه ) براي پيامبرحصول تجربه ديني (است كه با وجود اقرار به شباهت مذكور 
اي و  ها ركن اصلي و محور اساسي در وحي بنابر هر كدام از دو ديدگاه گـزاره  ديدگاه

خداونـد بـرآن    بنابر ديدگاه تجربه ديني برخلاف ديگـري . تجربه ديني متفاوت است
همـين دليـل،    نبود كه يك كتاب پيراسته از خطا و ريب براي بشر فرو فرسـتد و بـه  

آوردهاي آن بدون حصول آن تجربه قابل اثبـات يـا    تي ندارد و رهوحي ماهيت معرف
  .انكار نيست

  
  انگاري وحي لوازم تجربي. 3-2

  :دنبال دارد كه عبارتند از انگاري وحي لوازمي را به تجربي
هـاي   معنـاي شـناخت گـزاره    در اين اعتقاد، ايمان معرفت نيست و صرفاً به. يك
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عتماد و سرسپاري است و صرفاً جنبه شخصـي  ايمان نوعي ا. باشد متون مقدس نمي
بنابراين در اين ديدگاه، نه الاهيات طبيعي جايگاهي دارد و نه الاهيـات نقلـي؛   . دارد

زيرا اولي مبتني بر اعتبار عقل جهت تحصيل مـواد خـام لازم بـراي ايمـان اسـت و      
فـرو  اطلاعات قابـل فهـم و    اي است كه وحي را ديگري مبتني بر ديدگاه وحي گزاره

  .داند جانب خدا ميآمده از
مثابه انكشاف ذات خـدا   از خصايص ديگر اين طرز تلقي، آن است كه وحي به. دو
خود قابل استفاده نيست؛ بلكه اين واقعه اصـيل   عنوان يك واقعه تاريخي، خودبه و به

 و تاريخي حتماً بايد از فيلتر تفسير و تعبير انساني عبور نمايد تا براي مـا زبـان بـاز   
نـدا در مقـام تفسـير و    . هاي وحيانيِ بدون تفسير واقعيتـي ندارنـد   يعني تجربه. كند

آيد و در حقيقـت مـا هـيچ     سازي از اين تجارب دروني، تنوع و تعدد پيش مي مفهوم
 )11 -9: 1377 سروش،(. تجربه خامي نداريم

سومين پيامد اين ديدگاه در زمينه اعتبار و حجيت متـون مقـدس، نمايـان    . سه
طبق اين ديدگاه، ديگر كتاب مقدس يك كتاب معصوم املا شـده نيسـت؛   . شود يم

. كنـد  بلكه تماماً مكتوبي بشري است كه از آن حادثه تاريخي و وحياني حكايت مـي 
اي كه به مدد مشـيت الاهـي رخ نمـوده و بشـر جايزالخطـا، آن را تعبيـر و        مواجهه

 )269: 1374باربور، . (توصيف نموده است

همتـا و تكرارناپـذير    اي مطلقاً بي عنوان حادثه حق نداريم درباره وحي به ما. چهار
از آنجا كه سخن از تجربه دروني شـخص اسـت، مسـلماً ايـن تجربـه      . سخن بگوييم

متأثر از تجربه بيروني اوست و مادام كـه تجربـه بيرونـي در تحـول و تجـدد باشـد،       
آقاي سروش، شريعت اسـلام را  . هاي دروني بشر نيز وجود دارد احتمال تجدد تجربه

دانـد كـه تـا پايـان عمـر آن       محصول دوگونه تجربه دروني و بيروني پيامبر اكرم مي
حضرت در طي فرايندي تدريجي و متكامل پديدار گشته است؛ يعني چنـين نبـوده   

اي مشخص از معارف و احكام را طراحي كنـد و آنهـا را    كه خداوند از آغاز، مجموعه
تـدريج و در شـرايط    در اختيار او گذاشته و از وي خواسته باشد بـه  جا يا تدريجاً يك
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خاص به مردم ابلاغ نمايد؛ بلكه تجربه دروني و كشف و شهودهاي باطني پيـامبر از  
هاي نوظهور و نيازهاي جديـد ازسـوي ديگـر،     سو و رخدادهاي اجتماعي، پرسش يك

  :ين نگرشيطبق چن. شده است) كتاب و سنت(موجب پيدايش اين مجموعه 
  

نـه چـون   (اي در حال تحول و تفاعل و توالـد   امروز هم بايد دين را چون تجربه
همـان تفاعـل و   ... عرضه كرد) يافته ايدئولوژي بسته و پيشاپيش تعين و تماميت

بـا بـازنگري بـازيگران عصـر او و نيازهـا و      ) ص(تلائمي كه تجربه ديني پيـامبر 
بايـد ميـان تجربـه دينـي و بـازنگري       ها و ذهنياتشان داشت، امروزه هم پرسش

بازيگران عصر برقرار شود، وگرنه انسان جديـد اگـر خـود را مخاطـب ديـن و      
. كننده در تجربه ديني معاصر نيابد، از در تسليم و تفاهم در نخواهد آمد شركت

  )28 :1378، سروش(
  

  انگاري دين و پلوراليسم ديني تجربي. 3-3

يني درصدد است تـا از طـرق مختلـف، راهـي را     ترديدي نيست كه ديدگاه تجربه د
  .براي پلوراليسم ديني باز كند

نخست اينكه، ايمان براساس اين نگرش، نـوعي تجربـه درونـي و دينـي اسـت و      
بنابراين سـخن گفـتن از حقانيـت مطلـق     . درنتيجه ارتباطي با تعقل و معرفت ندارد

  .داردهاي ديني و برتر دانستن آن معنا ن يكي از انواع تجربه
باشد، آنچـه بـراي   » تجارب ديني«چنانچه پايه تمام اديان، مبتني بر  دوم اينكه،

هايي خاص و حسـاس اسـت كـه     دينداران در همه اديان اهميت اساسي دارد، لحظه
بر اين اساس، حلقه اتصال واحدي ميان اديان . دهد اين تجارب ديني در آنها رخ مي

دي است كه در تمام اديـان وجـود دارد و   شود و همين ملاك، حقيقت واح يافت مي
  .بنابراين بايد وجود حقيقت در تمام اديان را به رسميت شناخت

كـه جـزء ذاتـي و ركـن     » گوهر ديـن «سوم اينكه، براساس ديدگاه تجربه ديني، 
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قدردان قراملكي، . (باشد، همان جنبه مشترك بين اديان مختلف است مقوم دين مي
» صـدف ديـن  «هاي دين كه اضافي هستند و از آن بـه   اما پوسته )35 - 31: 1378

  .شود و اديان در آنها اختلاف دارند، داراي اهميت چنداني نيستند تعبير مي
چهارم اينكه،س هيچ تجربه عريان و بدون تفسـيري در اختيـار صـاحب تجربـه     

ابد ي اي از مفاهيم و باورها معنا و جايگاه مي اي در درون شبكه نيست؛ بلكه هر تجربه
هايي است كه براي او حاصل  و هميشه نگاه صاحب تجربه از زاويه تعبيرها و برداشت

بنابراين اختلافات بين اديان، از تفاسير مختلف درباره حقيقت مورد تجربـه  . شود مي
هـا، انتظـارات، شـرايط     هـا، علقـه   آيند و اين خود ريشه در اختلاف پيشينه پديد مي

  .دارد... جغرافيايي، قومي و
  

  نقد و بررسي ديدگاه تجربه ديني. 3-4

نخست اينكه آيـا ايـن ديـدگاه قابـل     . در اينجا ما با دو سؤال اساسي مواجه هستيم
تـوان از   فرض درستي و قابل دفاع بودن آن، آيا منطقـاً مـي   دفاع است؟ دوم اينكه به

 دو: اين نظريه، پلوراليسم ديني را نتيجه گرفت؟ در پاسـخ بـه سـؤال نخسـت بايـد     
  :مسأله توجه كرد

هاي متون مقدس و صرفاً با توجه به منطق عقلانـي   نظر از آموزه اول اينكه صرف
توان وحي را همان تجربه درونـي انسـان دانسـت؟ دوم اينكـه آيـا ايـن        بشر، آيا مي

  هاي آنها درباره وحي هست يا خير؟ نظريه، قابل تطبيق بر متون مقدس و آموزه
اهميـت ايـن بحـث از    . گيـريم  ايـن نظريـه را پـي مـي    ابتدا بحث امكان دفاع از 

روست كه اگر وحي، يك تجربه ديني و امري دروني باشد، قاعـدتاً بـراي ديگـران     آن
تنها راه اطلاع از تجربه دروني و علم حضـوري ديگـران،   . قابل دسترسي نخواهد بود

نـده  كن اكنون آيا هيچ انسان دريافـت . استماع گزارش مكاشف و صاحب تجربه است
وحي وجود دارد كه وحي را تجربه دروني خود دانسته باشد؟ اتفاقاً امر برعكس است 

هاي رقيب دربـاره   ديني فراواني، نظريه و چنانكه در ادامه خواهيم آورد، شواهد درون
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فـرض،   تر اين اسـت كـه اگـر حتـي بـه      كنند؛ اما نكته مهم ماهيت وحي را تأييد مي
را تأييد كنند، آنگـاه نتيجـه آن اسـت كـه كسـي      مستندات نقلي خاصي اين نظريه 

چنـين شخصـي حتمـاً در    » .سخنان من، ترجمان تجربه دروني مـن اسـت  «: بگويد
معرض اين سؤال قرار خواهد گرفت كه آيا اين تجربه درونـي، يـك منشـأ و مصـدر     

شـود كـه عـاملي     بيروني هم دارد يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد، مفهومش اين مـي 
شوم  واسطه اين تجربه مأمور مي كند و من به اي ايجاد مي رون من تجربهبيروني در د

در اين مرحله باز، مسـايل مختلفـي   » .ام را به ديگران گزارش كنم تا محتواي تجربه
  :شوند طرح مي

كـه قـبلاً    -اي  اولاً، چنين تقريري از اين نظريه، چيزي غير از نظريه وحي گزاره
و بنابراين از چنـين ديـدگاهي، تئـوري پلوراليسـم      را دربر ندارد –شرح آن گذشت 

شود؛ زيرا اگر آن عامل خارجي را خدا بدانيم، مسلماً او از چنين  ديني استنباط نمي
كاري هدف خاصي در نظر داشته است و اگر قرار بود كسي نتواند مراد خدا از ايجاد 

شـود، آنگـاه    اي در شخص خاصي را دريابد يا حتي به آن هدف نزديك چنين تجربه
خداوند عالم مطلق، به اين مسأله نيز علم داشت و قطعاً اين علم، مانع از چنان كـار  

اگر هم آن عامل خارجي را خـدا نـدانيم، آنگـاه تفـاوتي كـه بـين آن       . شد عبثي مي
هـاي درونـي برآمـده از عواطـف، احساسـات، انفعـالات،        تجربه دروني و ساير تجربه

  .وجود دارد، قابل تشخيص نيست ها و هواهاي نفساني وسوسه
ثانياً، جالب اينجاست كه اكثر معتقدان به نظريه تجربـه دينـي، در زمينـه ادلـه     

اي جـز ايـن نيسـت كـه      بنابراين چاره. اثبات وجود خدا معتقد به تكافو ادله هستند
در اينجـا ايـن سـؤال بسـيار     . اعتقاد به وجود خدا را نيز به تجربه ديني محول كنند

به ايـن  » كنم من خدا را تجربه مي«شود كه آيا ممكن است از اينكه  رح ميمهم مط
واقعاً چه معياري وجود دارد كه ) 99: 1382فعالي، (» .خدا هست«نتيجه رسيد كه 

كنيد، محصـول   اگر كسي بگويد آنچه شما تجربه مي! صحت اين انتاج را تأييد كند؟
چنانكـه از سـخنان    -ي شماست نوع تربيت يا محيط يا شرايط خاص حاكم بر زندگ
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اي ندارم، آيا در پاسخ او صرفاً  و من چنين تجربه -آيد  گرايان ديني برمي خود تجربه
گمـان  ! اي؟ تو انسان شروري هستي و از نداي درون خود غافل مانـده : توان گفت مي
اش را بـر مبنـاي گفتـار     كنم انسان خردمندي حاضر باشد جهت و هدف زندگي نمي

تجربه درونـي مـن از موجـود برتـري بـه مـن خبـر        «: گويد دهد كه ميكسي سوق 
كه تنها دليل موجود بودنش همين تجربه درونـي اسـت    -دهد و آن موجود برتر  مي
  ».گذارد كه بايد مبناي زندگي تو قرار گيرد اي در اختيار من مي تجربه -

انـد بـا آزاد    استهگرايان ديني خو رسد شلايرماخر و ساير تجربه نظر مي بنابراين به
جاي انديشه و عمـل،   ساختن دين از علم و فلسفه و ابتناي آن بر قلب و احساس، به

ها تفكيك نماينـد   قلمرو معيارهاي تشخيص درستي و حقانيت دين را از ديگر حوزه
محابـا متعـرض    اندازهاي منتقـدان جسـوري كـه بـي     و به اين وسيله، آن را از دست

ر امان نگه دارند؛ اما ايشان ناخواسـته در مسـيري قـرار    شدند، د قدسي بودن آن مي
 65: 1380 زند، شجاعي. (انجاميد تدريج به محو و حذف كامل دين مي گرفتند كه به

  )66و 
  

هـيچ تحميـل و    تواند از بين مذاهب رقيب، مذهب خـويش را بـي   فردي كه مي
بعـدي، هـيچ   اي قرار گرفته است كه در گـام   تلقيني برگزيند، در آستانه مرحله

  )300: 1377هميلتون، . (ديني را برنگزيند
گرايي ديني، چيزي جز  مشكلات پيشگفته حاكي از آنند كه نتيجه ديدگاه تجربه

بشري كردن دين و كوتاه نمودن دسـت بشـر از حقـايق وحيـاني و سـاحت الاهـي       
  .نيست

آيـات و   در مرحله دوم تحليل اين نظريه، منتقدين معمولاً با استناد به برخـي از 
هـاي   انگاري وحي هم با آموزه اقوال پيامبران، سعي بر آن دارند تا ثابت كنند تجربي

مـا در اينجـا برخـي از    . خود اديان مخالف اسـت و هـم بـا واقعيـت تـاريخي اديـان      
  :شمريم ترين اين آيات را برمي مهم
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  )4و  3،زخرف(. انا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون* حم والكتاب المبين

  )2 ،يوسف(. انا انزلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون
 ،شـعراء (. بلسان عربي مبـين * علي قلبك لتكونَ من المنذَرين* نزل به الروح الامين

193 - 519(  
  )6 ،نمل. (انك لتلقّي القرآن من لدن حكيمٍ خبيرٍ

  )3 ،فيوس. (... نحن نقص عليك اَحسنَ القَصصِ بما اوحينا اليك هذا القرآن
  )19 ،انعام(. و أوَحي الّي هذا القرآنُ لإنذَركم به و من بلغ

  )6، اعلي(. سنقرئك فلاتنسي
  )37 ،يونس. (و ما كان هذا القرآنُ ان يفتري من دون االلهِ

  ) 7 ،شوري(. و كذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً لتنُذر ام القري و من حولها
، قيامـت (. إنّ علينا جمعه و قرُآنهَ فاذا قرَءناه فاتبع قرُآنهَ لاتحُركّ به لسانَك لتَعجلَ به

16 - 18(  
  

كنند، معتقدند  گونه شواهد قرآني و آياتي مشابه آن استفاده مي كساني كه از اين
هـا و الفـاظ    وضوح بر اين نكته دلالت دارند كه قرآن با همـين عبـارت   اين شواهد به

. سخن و تفسير پيامبر از تجربـه درونـي خـود   عيناً وحي الاهي و سخن خداست، نه 
  )58 - 56: 1380 نيكزاد،(

نظر از اينكه در ميان سه نظريه موجود درخصوص ماهيت وحي، كـداميك   صرف
سنخيت بيشتري با آيات قرآن دارد، بايد به اين نكته توجه داشت كه نظريه تجربـه  

د را در طول تاريخ و در اراده خدا بر آن است كه خو«ديني، حداقل با اين تقرير كه 
هاي خاصي نمايان سازد و در اين تجربه، آنهـا را مـأمور بـه ابـلاغ      طي تجربه انسان
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توان با استناد بـر   اي است كه نمي گونه به» هاي خاصي به مردم عصر خود سازد پيام
البته اين امكان هسـت كـه در بررسـي    . هيچ يك از آيات قرآن، آن را مردود دانست

صيلي بودن اين تجربه اختلافاتي پيش بيايد؛ اما زماني كه سخن از اراده بسيط يا تف
خدا رود و ادعا اين باشد كه خدا با قصد و هدف خاصي خود را به تجربـه پيـامبران   

رسد كه حتي در مقام تفسير پيامبر از آن  آورد، مسلماً علم و قدرت خدا را مي درمي
ر و انطباقش بر اصـل تجربـه را فـراهم    تجربه ديني، مقدمات عصمت او در اين تفسي

انگـاري وحـي بپذيرنـد كـه تجربـه دينـي        بنابراين اگر صاحبان نظريه تجربي. سازد
پيامبران با ساير تجارب ديني متفاوت است و در اينجا هم در تجربه و هم در تعبير، 
 عنايت خاص الاهي در كار است ما نيز با آنان نزاعي نخواهيم داشت و درواقـع دعـوا  

صورت ما نظريه آنها را قابل تعميم بر وحـي پيـامبران    در غير اين. لفظي خواهد بود
  .دانيم نمي

البته اين نكته نيز شايان يادآوري است كه با وجود اينكه در سراسر آيات قـرآن  
كـه معتقـد بـه     به سخن گفتن خدا يا پيك وحي با پيامبر اشاره شده اسـت، كسـي  

ها را مربوط به تجربه  يه نظريه خود، تمام اين سخنتجربي بودن وحي باشد، در توج
داند، گو اينكه كسي در عالم رؤيا با پيامبر سخن گفته باشد و او را  دروني پيامبر مي

در خـواب  ) ع(مأمور ابلاغ آن در بيداري بنمايد، مانند زمـاني كـه حضـرت ابـراهيم    
كـه وحـي ازقبيـل    اصلاً بعيد است كسي مدعي باشـد  . مأمور به ذبح فرزند خود شد

معناي دروني بودن اين تجربه، جز اين نيست كه . هاي بيروني و معمولي است تجربه
رود كه در اين خصوص كه وحي،  گمان نمي. ديگران از اتصال و ارتباط با آن عاجزند

اي خصوصي است، اختلافي بين سه نظريه موجود درباره سرشت وحي وجـود   تجربه
هايي مشتمل بر اطلاعاتي ازطرف خدا بدانيم؛ خـواه   زارهخواه وحي را گ. داشته باشد

. آن را ارتباط زباني حاصل از افعال گفتاري تلقي كنيم و يا آن را تجربه ديني بدانيم
را بـراي   اي خصوصي و دروني ظاهر مختلف، وحي تجربه هاي به ما در اينكه اين روش

 ـ پيامبر اثبات مي ك از ايـن سـه ديـدگاه را    كنند، همداستان هستيم؛ چه اينكه هر ي
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تنها سـخن بـر سـر ايـن اسـت كـه       . بپذيريم، باز پيامبر تجارب وحياني داشته است
عبارت ديگـر، پديـده    خاستگاه اصلي وحي كجاست؟ ساحت الاهي يا اراده بشري؛ به

شده است يا به اراده انسـان؟ اگـر حالـت     وحي در طول تاريخ به اراده خدا ايجاد مي
يگر خيلي مهم نيست كه ماهيت وحي را، گزاره بدانيم يا افعال نخست را بپذيريم، د

دهد و بـه   از آنجا كه خداوند كاري خلاف حكمت انجام نمي. گفتاري يا تجربه ديني
داند كه بشر بايد براي رسيدن به هدف از ابلاغ وحـي، راهـي بـه     نهايتش مي علم بي

در . كـار غيـرممكن نيسـت   فهم مراد او داشته باشد، پس اين راه وجـود دارد و ايـن   
هـاي متفـاوت    هاي متكثر از آيات الاهي يا فهم صورت اصالت بخشيدن به قرائت اين

وجه قابـل قبـول    هيچ انبيا از پيام الاهي و استخراج تئوري پلوراليسم ديني از آن، به
كه وحي را فعل حاكي از كار پيامبر تلقي نمـاييم و آن را بـه    نيست؛ البته در صورتي

اي تماماً بشري تبديل كنيم، ديگر تساوي اديـان مختلـف در حقانيـت اثبـات      حادثه
عبارت ديگر،  به. شود؛ بلكه نتيجه آن تساوي اديان مختلف در بطلان خواهد بود نمي

از اينجـا  . نتيجه چنين تقريري از وحي، كشيدن خط بطلان بر دين و دينداري است
توانـد بـه شـكل     اري وحـي نمـي  انگ ـ تنهـا نظريـه تجربـه    توان نتيجـه گرفـت نـه    مي
پـردازي   گونـه نظريـه   اي پلوراليسم ديني را موجه جلوه دهـد، بلكـه هـيچ    كننده قانع

آيـد؛ زيـرا اسـتدلال اخيـر در      ديگري در باب وحي نيز از عهده چنين كـاري برنمـي  
  .كند اي در باب وحي خودنمايي مي مقابل هر نظريه

  :آيد كه از اين مباحث برمي
نظريه به مدد آيات و روايـات، راه بـه جـايي نخواهـد بـرد؛ چراكـه        اولاً، نقد اين

  :هايي در مقابل چنان نقدهايي وجود دارد همواره چنين پاسخ
آيد و  بيند كه گويي كسي نزد او مي پيامبر چنين مي) تجربه ديني(در اين تجربه 

بـه  خواند و او را مكلـف و موظـف    هايي را مي ها و فرمان در گوش و دل او پيام
  )3: 1378سروش، . (كند ها به آدميان مي ابلاغ آن پيام

بنابراين ديدگاه، هيچ اشكالي ندارد كه هنگام سخن گفـتن كسـي، گـاهي بـر او     
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خوانـد يـا كسـي را     ها را به گوش او مي چنان وانمود شود كه گويي كسي اين سخن
  .بيند مي

ارتبـاط  (ه بحث فعلي ما ثانياً، در ارتباط با سنجش عقلي اين ديدگاه تا آنجا كه ب
شود، مهـم ايـن نيسـت كـه سرشـت       مربوط مي) اين ديدگاه با ايده پلوراليسم ديني

وحي چيست؟ تجربه است يا كلام؛ بلكه نكته اساسي اين اسـت كـه فاعـل وحـي را     
آيد كه پاسـخ ايـن    از توضيحات پيشگفته چنين برمي. خدا و اراده او بدانيم يا انسان

جـايي   از دو شق مـذكور باشـد، تـز پلوراليسـم دينـي راه بـه       مسأله اساسي، هركدام
  .نخواهد بود

  
  اختلاف اديان؛ تنوع يا تدرج

هاي بنيادين در تئوري پلوراليسم دينـي   آنچه تاكنون گفتيم، تحليلي بر يكي از ايده
هاي بزرگ ديگري هست كه طرفداران اين تئوري با آن مواجـه   بود؛ اما هنوز چالش

  .هستند
نظر آنها در باب نوع اختلاف اديـان بـا    ها مربوط به ترين اين چالش زرگيكي از ب
مخالفان اين گروه هنگامي كه در بحث وحي و نبوت از علـل تجديـد   . يكديگر است

علت  نخست اينكه بشر قديم به: كنند، به دو نكته اصلي توجه دارند ها بحث مي نبوت
آسماني خود را حفظ كنـد؛ لـذا   توانست كتاب  نداشتن رشد عقلي و بلوغ فكري نمي

نمـود؛ ولـي نـزول     ها ضروري مي شدند و تجديد نبوت هاي آسماني تحريف مي كتاب
توانست كتاب  قرآن زماني صورت گرفت كه بشر، دوره كودكي را طي كرده بود و مي

دليل نداشـتن بلـوغ    دوم اينكه بشر در دوره قديم به. آسماني را از تحريف حفظ كند
نست يك نقشه كلي براي ادامه مسير خود دريافت و با اسـتفاده از آن،  توا فكري نمي

گام راهنمايي شود؛ ولي دوره جديـدي كـه    به راه خود را طي كند و لذا لازم بود گام
اسلام در آن ظهور كرد، بشر توانايي دريافت نقشه كلي را داشـت و آن نقشـه كلـي    

ي هستند كه با استفاده از نقشـه  علماي اسلام هم متخصصان. جا به او ارزاني شد يك

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


 

هـاي موقـت،    نامه دهد و با تدوين و تنظيم آيين دست مي كلي راهنمايي كه اسلام به
  )42 - 41: تا بيمطهري، . (دهند راه را به ديگران نشان مي

بـه   هـاي مخاطـب اديـان متـأخر، نسـبت      اين سخن بيانگر اين است كـه انسـان  
  :توانستند تر مي فكري رشديافتهسبب بلوغ  مخاطبان اديان متقدم، به

  اولاً، كتاب آسماني خود را از تحريف حفظ كنند؛
  جا، نه مرحله به مرحله تحويل بگيرند؛ ثانياً، برنامه تكاملي خود را يك

عهـده   ثالثاً، برنامه ترويج و تبليغ دين و امر به معروف و نهي از منكر را خـود بـه  
  بگيرند؛

ه، كليات وحي را تفسير و توجيه كنند و در شـرايط  رابعاً، قدرت اجتهاد پيدا كرد
  .مختلف مكاني و زماني، موارد خاص را به اصول ارايه شده در دين ارجاع دهند

انـد و بـا خـتم     بنابر چنين ديدگاهي، اديان در طول تاريخ سيري تكاملي داشـته 
 ـ. نبوت، تمام مراحلي را كه يك دين بايد طي كند، به اتمـام رسـيده اسـت    رو  ناز اي

يافته آن  بايد آن را واجد اين امتياز بزرگ شمرد كه شكل مصونن حداقل درباره قرآ
همان صورت كه اراده خدا بوده و دست بشر در آن تغييري ايجاد نكرده  از تحريف به

اي بسـيار محـوري در بحـث     اين نكتـه . است، در اختيار انسان هاي كنوني قرار دارد
  .باشد بحث كنوني ما كاملاً مشهود مي ختم نبوت است كه تأثير آن در

چيز بسـتگي بـه آن    آقاي سروش با تأكيد بر اهميت اين مطلب معتقد است همه
دارد كه ما تفاوت آن بزرگواران و تفاوت تجاربشان را در نوع بـدانيم يـا در درجـه و    

  )174 :1377. (ممكن نيست) استدلالي(اثبات تدرج و تنوع هم از طريق برهاني 
نخسـت  : توان به تصوير كشيد كلي اختلاف بين اديان را به سه صورت مي طور به

دوم اينكـه  . اينكه تمام اديان را از يك نوع واحد و تفـاوت انبيـا را در درجـه بـدانيم    
نام نـوع يـا گـوهر ديـن      اديان را تنها در نام كلي دين مشترك بدانيم و به چيزي به

يان از نـوع واحدنـد، ماننـد اثبـات اينكـه      صورت اثبات اينكه اد در اين. قايل نباشيم
سوم اينكه مفهـوم  . ها همه از نوع واحد هستند، غيرممكن است كبوترها يا گنجشك
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در . دين را جنس بعيد همه اديـان بـدانيم و اديـان را انـواع متبـاين قلمـداد كنـيم       
بـه ديـن ديگـر سـخن      توانيم از برتر يا فروتر بودن يك ديـن نسـبت   صورت نمي اين
  )177 - 175: همان. (يمبگوي

ــه پلوراليســم دينــي از ميــان ســه ديــدگاه فــوق، رويكــرد ســوم را    معتقــدان ب
دليل و تفاوت تجارب ديني انبيا  انديشانه را كاملاً بي آنها ديدگاه وحدت. گزينند برمي

در اينجا نيز با وجود برخـي  . دانند را مانند تفاوت تجارب عالم شعر و ادب و هنر مي
اي نيست جز اينكه هر شعر يا شـاعري را نـوعي متفـاوت بـا شـعر و       رهها چا شباهت

شاعر ديگر بدانيم و رديف كردن خطي آنها براي ما ميسـر نيسـت؛ يعنـي مـا مـثلاً      
تـر از حـافظ    تر از سعدي و يـا مولـوي را كامـل    دليلي نداريم كه شعر حافظ را كامل

  .بدانيم
جـان  . كـاملاً مشـهود اسـت   نظري در بين انديشمندان غرب نيـز   چنين اختلاف

اي اديان بزرگ عالم را ارزشيابي و  گرايانه طور واقع توانيم به هيك معتقد است ما نمي
دليل تنوع و گسـتردگي داخلـي    بندي كنيم و مقايسه ارزش و اعتبار اديان، به درجه

فرض اينكه در يكي از اديان، امكان نجات و رسـتگاري   به. آنها كاري غيرممكن است
. ها بيشتر تسهيل شود، كشف و فهـم ايـن مسـأله بـراي مـا غيـرممكن اسـت        انسان

او . رويكــرد تــروئلچ نيــز در ايــن بــاب، مشــابه ديــدگاه هيــك اســت )153: 1378(
واسـطه تضـمين آن بـا     هاي الاهيات در زمينه دفاع از حقانيـت مسـيحيت بـه    تلاش

بير هگلي، اوج سير تع ترين صورت دين و به عنوان كامل معجزه يا معرفي كردن آن به
نمايد و معتقد اسـت مطالعـه تـاريخ اديـان،      عام براي ظهور روح الاهي را مردود مي

: 1380، ريچاردز. (دهد سيري صعودي كه نقطه اوج آن مسيحيت باشد را نشان نمي
گرايانه، معتقد اسـت   بي يكي طرفداران رويكرد شمول اما در مقابل، آرنولد توين) 61

  :گويد ؛ او مي»نوعي«است نه » يرتب«تفاوت اديان 
  

شود كه نور  اي كه از ساير اديان ساطع است، از همان منبعي اخذ مي نور معنوي
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معنوي مسيحيت از آن اخذ شده است و مراد از اين منبع، خداي بامحبت است 
اي كه بشر براي دريافت تجلي او دارد، خود را بر تمام بشـر   كه مطابق با توانايي

هـاي موجـود در    تناسب تفـاوت  رسد كه خدا به نظر مي بعيد به. زدسا متجلي مي
اش را به درجات متفاوت ارايـه   نفوس فردي و ماهيت سنت محلي، تمدن تجلي

  )67 و 47: همان. (نكرده باشد
  

  ها درباب اختلاف اديان ارزيابي ديدگاه

 ـ  ل جمـع  تدرجي و تكاملي دانستن سير تاريخي نبوت با انديشه پلوراليسم دينـي قاب
نتيجه نگرشي است كه تفاوت بين اديان را تفـاوت  ) پلوراليسم(نيست و اين ديدگاه 
اي كه اكنون از زبان معتقدان به تئوري پلوراليسم  داند؛ البته نكته نوعي و ماهوي مي

آنهـا معتقدنـد اثبـات تكامـل     . ديني بيان كرديم، تا حد بسياري قابـل تأمـل اسـت   
شد، بسيار دشوار است؛ اما با وجـود ايـن، آنهـا در ايـن     تدريجي اديان، اگر محال نبا

  :ارتباط حداقل با سه چالش اساسي روبرو هستند
ها را از هر  ما اين سؤال. به مسأله ضرورت دين است نخستين چالش، مربوط. يك

چرا دين؟ چرا نبوت؟ چرا ارسال رسـل؟ جـواب انحصـارگرا    : دو گروه مي پرسيم كه
ها همـراه   اي از گزاره چيست؟ كسي كه دين را مجموعه چيست؟ و جواب پلوراليست

دهـد و كسـي كـه ديـن را ترجمـان       شـمارد چـه پاسـخي مـي     با ارزش معرفتي مي
هـاي سـنتي كـه     گويـد؟ پاسـخ   داند چـه مـي   هايي خاص مي هاي ديني انسان تجربه

ازطرف متكلمان و حكيمان ارايه شده اسـت عمـدتاً در قالـب دو اسـتدلال كلامـي،      
متكلمان مسلمان با تكيه بر ضـرورت لطـف الاهـي در حـق     . اند دوين يافتهفلسفي ت

انسان براي نزديـك شـدن بـه طاعـت خـدا و دوري از معصـيت او و بـا تأكيـد بـر          
هاي عقل آدمي در يافتن تمام اصول و قواعد لازم براي رسيدن به هـدف   محدوديت

) 323: تـا  لهـدي، بـي  ا علـم . (انـد  خلقت خود، براي ضرورت دين استدلال اقامه كرده
حكما و فلاسفه مسلمان نيز با تأكيد بر اصل هدايت عام، اتقـان صـنع و محـدوديت    
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  )بقره 213آيه  :1392 طباطبايي،. (اند عقل انسان، اين موضوع را مبرهن نموده
ها از تجربه ديني دانستن ديـن، بشـري كـردن آن نباشـد،      اگر منظور پلوراليست
هـا بـه آنهـا     أ انزال دين، ارسال رسل و روي آوردن انسانآنها نبايد بپذيرند كه منش

البته ممكن است در مـورد ماهيـت ايـن    . نوعي نياز تكويني در وجود بشر بوده است
نياز و چگونگي آن، تفسيرهاي مختلفي ارايه شود؛ مثلاً برخي اين نياز را معرفتـي و  

رقـراري و تقويـت   برخي آن را مربوط به بعد عواطف و احساسـات انسـاني و بـراي ب   
همچنـين  . داننـد  ايمان به عـوالم فراتـر از عـالم مـاده و جهـان پـس از مـرگ مـي        

كسـاني ديـن را بـراي رفـع نيازهـاي      . نظر وجود دارد درخصوص قلمرو دين اختلاف
دنيوي، برخي آن را براي حوائج اخروي، برخي قلمرو آن را امور اجتمـاعي و برخـي   

اما با وجـود ايـن،    )140 – 99: 1382اه، خسروپن :ك.ر. (دانند مي... صرفاً اخلاقي و
در ميان كساني كه در حوزه دين اتصال خدا و بشـر و اراده خـدا در ايـن اتصـال را     

كس نيست كه نياز بشر به دين و نبوت را منتفي  رسميت مي شناسند، تقريباً هيچ به
ني است كه در اكنون ما با يك واقعيت تاريخي مواجه هستيم و آن كثرت اديا. بداند

اكنون كه مبناي وجود دين، نيـاز بشـر و   . اند و اكنون نيز هستند گذشته تاريخ بوده
شـود كـه چـرا خـدا در همـان       لطف خدا در حق او بوده است، اين سؤال پديدار مي

ابتداي تاريخ با ارسال يك پيامبر و ارايه يك دين خاص و شريعت واحد، اين نيـاز را  
ترين پاسخ  در اديان مختلف پيش نيايد برطرف نكرد؟ محتمل اي كه اختلافي گونه به

 -اين است كه اولاً، لازمه شرايط و مقتضيات زماني و مكاني جديد، معارف متفـاوت  
بـا توجـه بـه مبنـاي      -يـا تجربـه دينـي جديـدي      -با توجه به ايده انحصـارگرايان  

هـاي گذشـته    ا در دورهه ـ ثانياً، بلوغ فكري و عقلي انسـان . بوده است -ها  پلوراليست
اي بوده است كه آنها قدرت دريافت تام آن معارف با آن تجربه دينـي و فهـم    گونه به

  .اند اند و حفظ معارف حاصل از اين تجربه پيامبرانه را نداشته آن را نداشته
تابـد و   البته كسي كه معتقد به اختلاف نـوعي اديـان اسـت ايـن نظـر را برنمـي      

هايي كه  يات قرآن يا تورات و انجيل از مفاهيم بومي سرزمينكه در آ گويد همين مي
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گـردد هركـدام از ايـن     اند، فراوان استفاده شده اسـت، معلـوم مـي    در آنها نازل شده
همراه تفسير متـأثر از محـيط زنـدگي     متون، تلفيقي از تجربه دروني پيامبرانشان به
تند؛ اما اين تلقي، ناشـي  به ديگري هس آنهاست و بنابراين هريك نوع متفاوتي نسبت

از اعتقاد به اين است كه ما دين را ناشي از تجربه دروني انساني بدانيم كه فاعليت و 
كه اگر اراده و فاعليت خدا را ركن اصلي  اراده او دين را ايجاد كرده است؛ در صورتي

عنـوان واضـع اصـلي ديـن و      عبارت ديگر، خـدا را بـه   دين و ارسال رسل بدانيم و به
سـبب   نمايد كـه اخـتلاف اديـان فقـط بـه      حساب بياوريم، خيلي بعيد مي ريعت بهش

هـاي مختلـف از تجـارب درونـي      هـا و محـيط   اختلاف تفسيرهاي ناشـي از فرهنـگ  
شود كه  حتي اگر چنين نيز باشد، اين سؤال مطرح مي. هاي مختلف بوده باشد انسان

وغ فكري و عقلـي اوسـت؟   آيا فرهنگ و محيط انساني، چيزي صددرصد متمايز از بل
آيا بلوغ فكري و عقلي، ناشي از فرهنگ و محيط اوست يا محيط و فرهنگ او ناشـي  

با وجود اين معضلات بايد اذعـان نمـود هرچنـد اخـتلاف     ! از بلوغ فكري و عقلي او؟
پذير نيستند، بازهم اختلاف تكاملي و تدرجي  كدام برهان نوعي يا تدرجي اديان، هيچ

  .رسد ظر مين تر به معقول
حساب نياوريم و اختلاف اديـان را نـوعي بـدانيم،     حتي اگر موضوع فوق را به. دو

توان آن را ناديده گرفت، مسأله تحريف اديان متقـدم اسـت    واقعيت ديگري كه نمي
محققـان  . سـادگي از كنـار آن بگذرنـد    اند به ها نيز نتوانسته كه حتي خود پلوراليست

هـاي مقـدس، ايـن تشـكيك را مطـرح       ادي كتـاب مسيحي و يهودي در نتيجـه نق ـ 
  :سازند كه مي

  
پنج كتاب اول كتاب مقـدس از حضـرت موسـي نبـوده، بلكـه نويسـندگان آن       

هـايي كـه در ايـن متـون دربـاره       اند، يا احتمالاً پيشگويي كم چهار نفر بوده دست
: 1368 هوردون،. (اند وقايع آينده وجود دارد، پس از تحقق آن وقايع نوشته شده

37(  
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تاريخي شـفاف از   اسباب التنزيلو  شواهد النزولهاي  در مورد قرآن نيز كتاب

دهد كه موضوع تشكيك و ترديد را از اسـاس   آيات آن را در اختيار مخاطب قرار مي
عنوان امتياز بسيار بزرگي براي  تواند به تنهايي نمي كند؛ آيا همين مورد به منتفي مي

حساب آيد و همين براي نفـي اعتقـاد بـه تسـاوي      ان بهبه ساير ادي دين خاتم نسبت
اديان و پلوراليسم ديني كافي نيست؟ آقاي سروش با اذعان بـه ايـن امتيـاز بـزرگ     

  :گويد مي) ص(براي شريعت پيامبر اكرم
  

شود داد اين است كه مـا درسـت در    توضيح مهمي كه ظاهراً براي خاتميت مي
كه » وحي«بر قرار داشتند؛ يعني همان همان موضعي قرار داريم كه اصحاب پيام

به پيامبر شده است، اكنون در اختيار ماست و تفاوتي كه پيامبر خـاتم بـا سـاير    
پيامبران داشته است، ظاهراً همين است كه نزد پيامبران ديگر ادعا نشده اسـت  

  )77: 1376. (كه عين كلمات خداوند در اختيار مردم قرار گرفته است
  

نحو تفسيرنشده در دسترس بشـر   ها به حي قرآني در تمام زمانبه همين دليل، و
توانند به آن مراجعه كرده، معاني پنهان و نيازهاي خود را  است و آدميان پيوسته مي

  .دريابند
شـهادت  ) اختلاف نوعي اديـان (واقعيت تاريخي ديگري كه عليه اين نگرش . سه

  .است) ص(دهد، خاتميت پيامبر اكرم مي
  

ال دو امر متلازمند؛ يعني ممكن نيست پيامبري دين و آيين خـود  خاتميت و كم
را خاتم اديان بداند و داعيه كمال نداشته باشد و يا آنكـه داعيـه كمـال نهـايي     

البته منظور از كمـال در  . عنوان دين خاتم معرفي ننمايد داشته باشد و خود را به
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وگرنه كمـال نسـبي   اين مسأله كمال نفسي است كه مبرّي از تمام نقايص است 
دليل آنكه با برخي از نقايص همراه است، دليل بر خاتميت نبوده و مـلازم بـا    به

  )419: 1373 آملي، جوادي. (باشد آن نمي
  

اين سخن درحقيقت استدلالي است كـه اكمـل بـودن ديـن اسـلام را ازطريـق       
پيـامبر  مقدماتي ازقبيل تلازم بين خاتميت و كمال، اقامه برهان بر نبوت و عصـمت  

تقرير اين اسـتدلال بـه   . كند و ادعاي ايشان مبني بر ختم نبوت اثبات مي) ص(اكرم
  :صورت است كه اين

اولاً، نبوت و عصمت پيامبر اسلام با شواهد نقلي و عقلي كافي به اثبـات رسـيده   
  .است

  .اند ثانياً، پيامبر اسلام باصراحت و تأكيد مدعي خاتميت بوده
ر ساير اديان آسماني وجود ندارد يا اگـر در ظـاهر عبـارات    ثالثاً، چنين ادعايي د

متون مقدس ديگر وجود داشـته باشـد، يـا از مـوارد تحريـف يافتـه اسـت يـا بايـد          
  .اي تفسير شود كه با آيات قرآني تناقض نداشته باشند گونه به

  .رابعاً، خاتميت و كمال، دو امر متلازمند
نانكه گذشت اين كمال، كمـال نفسـي   بنابراين دين اسلام كامل است و البته چ

  .است و نه نسبي و آميخته به نقص
  نتيجه

  :آيد از مباحث پيشگفته، نتايج زير برمي
طور نسـبتاً روشـني،    اي و افعال گفتاري درباره سرشت وحي به نظريات گزاره. 1

  .تابند كنند و تئوري تساوي اديان را برنمي نظريه حقانيت دين خاص را تأييد مي
اي براي ايده تساوي اديان استفاده  عنوان پشتوانه ها به اي كه پلوراليست ريهنظ. 2
  .انگاري وحي است كنند، نظريه تجربه مي

شكل منطقي ممكـن   استخراج نظريه تكثرگرايي ديني از تلقي تجربي وحي به. 3
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  .نيست
تواند امكان موجه  پردازي ديگري در مورد ماهيت وحي نيز نمي هرگونه نظريه. 4

  .ساختن نظريه تكثرگرايي ديني را مهيا كند
شكل منطقي بسيار دشوار است؛ اما بـا توجـه بـه     اثبات تنوع يا تدرج اديان به. 5

. رسـد  نظـر مـي   تـر بـه   نكاتي كه گذشت، فرضيه تدرج و تكامل اديان بسيار محتمـل 
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